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پاسخ  آمد؟  وجود  به  درچين  چگونه  دين  بپرسد  اگركسى 
از  چين  مردم  آگاهى  درجريان  دين  كه  است  آن  مناسب، 
به  طبيعت  نيروهاى  با  درمواجهه  هايشان  خانواده  و  خويش 

تدريج ظهوركرد.
ازمراحل ابتدايى اين آگاهى مدارك مكتوبى دردست نيست و ما 
نمى توانيم به هيچ حادثه ويا شخصيت مهمى كه نقطة آغازين 
باشد، استناد كنيم. با اين وجود نشانه هايى موجود است مبنى 
كه  حقايق  و  واقعيات  از  رشته  يك  به  چين  مردم  كه  براين 
قدرت تأثير برزندگى آن ها داشته، معتقد بودند و براى تغيير 
اين واقعيات ويا اثرگذارى برروى پاره اى ازآن ها اعمالى انجام 
مى دادند. اين اعتقاد واعمال، با جامعه و فرمانروايان صاحب 
قدرت به ويژه فاميل و خانوادة شخص ارتباط نزديكى داشت. 
"راه" كه به زبان چينى "دائو" خوانده مى شود، عبارت است 
خانوادگى.  برروابط  مشتمل  زندگى  وجامعِ  كلى  مشى  ازيك 
ها  چينى  كه  ندارند  قبول  كرده  تحصيل  ازچينيانِ  بسيارى 
دين دارند، ولى هرگاه همة آن چه را كه ازدائو منظورمى كنند 
بررسى كنيم، آن را يك فلسفه و راه كلى مى يابيم و به اين 
حقيقت مى رسيم كه دائو شامل ابعاد دينى برجسته اى بوده 

دين  يك  صورت  به  قطعاً  نيز  چين  مردم  روزمرّة  درزندگى  و 
عمل مى كند.

رازحيات طولانى چين، نه درمنزوى بودن آن ازبقية جهان و نه 
داشتن نوع خاصى ازحكومت بوده است، بلكه رازآن  درقدرتِ 
دينى آن سرزمين نهفته است. دين كنفوسيوسى اين امكان را 
فراهم آورده كه مردم چين درمقياسى وسيع تر ازآن چه قبلاً 
اطاعت  اصلِ  فراوان  موفقيت  با  داشته،  سابقه  بشرى  درتاريخ 
فرزند را به عنوان يك امرمقرر در مذهب، آن گونه كه توسط 

حضرت موسىع دردين يهود بيان شده، به نمايش بگذارند.
ازخصوصيات منحصربه فرد تمدن چينى آن است كه درطول 
تشكيلات  با  روحانيان  يا  ازكاهنان  اى  طبقه  گاه  هيچ  تاريخ 
وسيع درآن به وجود نيامد. با اين كه درزمان سلسلة امپراتورى 
مذهبى  پيشواى  مقام  امپراتور  شخصِ  وهان  وچو  شانگ 
قربانى  چين  مردم  عموم  ازطرف  نمايندگى  به  و  داشت  را 
روحانيت  جنبة  وليكن  كرد،  مى  خدايان  تقديم  را  ونذورات 
درهيچ  كشورچين  قرارداشت.  اهميت  دوم  دردرجة  امپراتور 
يك ازمراحل تاريخى خود صاحب معابد بزرگ، مانند آن چه 
درتمدن هاى مصرو بين النهرين وهندوستان ديده مى شود، 

عرفان دائو

عصمت اسلامى
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نگرديد. درجامعة چين مهم ترين عنصرمذهبى، پرستش ارواح 
نياكان بود. دوعامل درزندگى روزمرة چينيان اهميت فراوانى 

داشت:
1ـ الگوهاى سازمان خانوادگى،

2ـ بقاى نسل.
ماندگاربرجاى  اثرى  چينيان  مذهب  درتكوين  دوعلاقه  اين 
گذاشت. چنان كه هرگاه به هرمذهب وايمانى كه درمى آمدند، 
قبل ازهرچيز به پرستش نياكان خود مى پرداختند. درچين 
ازآداب  تر  پايين  خود،  وارزش  اهميت  تمام  با  وتواضع  ادب 
پرستش نياكان قرارداشت. عقايد مذهبى چينيان ازجهتى كاملاً 
عملى ومنطقى وازطرف ديگر آميخته با امورعجيب وسرّى بود. 
ادبيات عامة چين پراست ازافسانه هاى اجنّه وارواح. "ابليس" 
روحى همه جايى وعمومى است كه درقيد دنياى زمينى مانده 
ونتوانسته مانند ارواح ديگر به عالم زيرزمين برود. روح قربانيان 
جنايات و حوادث وكسانى كه خودكشى كرده اند، نمى تواند 
وقوع  محل  درهمان  كه  است  محكوم  بلكه  ديگربرود  عالم  به 
فاجعه سرگردان بماند تا زمانى كه بتواند جانشينى براى خود 
بيابد و ازبند اين دنيا آزاد گردد. به همين دليل چينيان ميل 
ندارند به كمك كسى كه درحال غرق شدن است، بروند چون 
معتقدند كه روح شخص ديگرى كه قبلاً درآن جا غرق شده، 
اورا درچنگال گرفته وبه زيرآب مى كشد تاآن كس راجانشين 
به  نكردن  كمك  سبب  برود.  ارواح  عالم  به  خود  و  كند  خود 
خشم  موجب  دهنده  نجات  فردِ  كه  است  آن  غريق  شخص 
وكينة آن روح ولذا خود درمعرض انتقام جويى وى قرار مى 

گيرد.
وعارف  زاهد  اى  عده  تاريخى،  هاى  دوره  درنخستين  گرچه 
درچين وجود داشتند، ولى چينيان به طوركلى مردمى عملى 
وواقع بين بودند واعتقادات دينى رابراى خيرى كه درزندگى 
روزمرّة آنان عايدشان مى شد، مى پذيرفتند. آن ها به اديان 
ديگربه ديدة اغماض مى نگريستند وتعصب وشدتى نداشتند. 
هيچ گاه به علل دينى كسى را شكنجه نمى كردند؛ به همين 
دليل عدة شهداى چينى بسياركم است. اگرتغييردادن روش 
ومعتقدات مذهبى فردى چينى موجب صلاح زندگى روزمرّه 

اش گردد، به سهولت حاضراست ازپرستش يك خدا به پرستش 
خداى ديگر رو كند.

ازموادگوناگون  است  ممزوجى  چين  اديان  كه  آن  خلاصه 
وبيگانه،  اجنبى  بعضى  وقومى،  ملى  بعضى  وعناصرمختلف: 
بعضى  وخم،  درپيچ  آميخته  بعضى  و  وساده  بسيط  بعضى 
عقلانى ومنطقى وبعضى موهوم. چنان كه غيب گويى وآينده 
نگرى كه كوشش درجهت پيشگويى ورؤيتِ خواستِ خدايان 
ويا ارواح گذشته است، مهم ونقش عمده اى دراعمال عبادى 

چينيان دارد. 
براى درك چشم اندازدينى درچين لازم است كه سه مكتب 
دائويى، كنفوسيوسى و بودايى را به عنوان سه جريان نيرومند 
كه دردل يك جريان اصلى با هم مخلوط مى شوند، بررسى 
كنيم. گرچه پيروان دائويى با ملايمت پيروان كنفوسيوس را 
اعتقادات  براى  نيز  كنفوسيوس  پيروان  و  اند  كرده  ريشخند 
دائويى و بودايى ارزش قليل قائل شده اند و نيز بودائيان پيروان 
كنفوسيوس را همچون زيردستان نگاه كرده اند، اما اين سه 
الگوى مختلف به همراه مؤسسات ومتوس مقدس گذشتگان، 
زندگى  وصفا  صلح  با  دركناريكديگر  كه  اند  آموخته  هريك 

كنند.
دين دائويى يكى ازسه دينى است كه دركنار دودين ديگربه 
عنوان "سان چيائو" يا سه مذهب، به رسميت شناخته شده اند. 
اين سه دين، همان گونه كه گفته شد، با هم نيزآميزش داشته 
دين  هرسه  عبادى  درمراسم  متدينّ  ازچينيان  بسيارى  اند؛ 
آشكاراست:  مزبورنيز  دراديان  تمايز  وجوه  كنند.  مى  شركت 
مطابق دين كنفوسيوسى، مذهب عبارت است ازرعايت قواعد 
ترجامعه؛  وپايين  بالاتر  افراد  بين  معاشرت  و  سلوك  اخلاقى 
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بنابرنظر دين بودايى، مذهب عبارت است ازنظام تزكيه وپرورش 
نفس مبتنى برمراقبه وترك دنيا؛ وبنابرنظرِ دين دائويى، مذهب 

عبارت است ازتبعيت باطنى ازيك طريقة الهى جهان.

تعريف دائو
تمام چيزها شكل و صورت دارند، نام هم دارند و يا دستِ كم 
امكان اين را دارند كه نام داشته باشند؛ يعنى آن ها نام پذيرند. 
اما درمقابل با آن چه نام پذيراست، لائوتسه دربارة "نام ناپذير" 
ها  صورت  و  ها  شكل  ماوراء  كه  چيزى  آن  كند.  مى  صحبت 
قرار دارد، نام ناپذيراست. دائو يا طريق دائوئيست ها، مفهومى 

ازاين گونه است.
در "دائودِجينگ" مى خوانيم:

"دائو كه درقالب واژه ها جاى مى گيرد، دائوى ابدى نيست. 

نامى كه بتوان آن را ناميد، نام ثابت نيست. نام ناپذير آغازآسمان 
وزمين است. نام ناپذير مادرِ همة چيزهاست."

"دائو جاودانى است، بى نام. قطعه سنگى حكاكى نشده... همين 

كه سنگ حكاكى شود، نام ها درآن پديدارخواهند شد."
"دائو وجودِ پنهان، بى نام است."

واژه  متضمن  تواند  نمى  ناپذيراست،  نام  دائو  كه  جا  ازآن 
كنيم،  صحبت  آن  دربارة  خواهيم  مى  ما  چون  اما  باشد؛  ها 
مجبوريم نوعى نامگذارى براى آن قائل شويم. بنابراين ما آن 
نيست؛  نامى  وجه  هيچ  به  راستى  به  كه  ناميم  مى  "دائو"  را 
يعنى اگرما دائو را "دائو" مى ناميم، مثل آن نيست كه ما يك 
كتاب را "كتاب" بناميم. هنگامى كه يك كتاب را "كتاب" مى 
ناميم، منظورمان آن است كه اين شيئ داراى صفاتى است كه 
به وسيلة آن مى تواند ناميده شود؛ ولى وقتى دائو را "دائو" مى 
ناميم، منظورمان آن نيست كه داراى چنان صفات نام پذيرى 
تعبيرى  اگربخواهيم  است.  نامگذارى  يك  فقط  اين  باشد؛ 
نامى  دائو  بگوييم  بايد  ذكركنيم،  چينى  فلسفة  رادر  متعارف 
چيزها  چون  كه  معتقدند  ها  دائوئيست  نيست.  نام  كه  است 
آن،  وسيلة  به  كه  باشد  چيزى  بايد  لاجرم  دارند،  موجوديت 
تمام چيزهاى مزبور موجوديت يافته باشند؛ اين "آن" است كه 
ازطرف دائوئيست ها عنوان "دائو" برخود گرفت كه درهرحال 

چيزى  يعنى  است،  صورى  دائو  مفهوم  نيست.  نام  يك  واقعاً 
يابند،  مى  موجوديت  ازآن  اشياء  همة  چه  آن  ماهيت  دربارة 
بيان نمى كند. تنهاچيزى كه ما مى توانيم بگوييم، آن است 
كه دائو ازآن جاكه همة چيزها ازآن موجوديت يافته اند، الزاماً 
نمى  زيرااگرچنين  نيست؛  سايرچيزها  درميان  صرف  چيزى 
بود، نمى توانست درعين حال چيزى باشد كه همة چيزهاى 
موجوديت  باشند.  يافته  موجوديت  ازآن  هست،  هرچه  ديگر، 
يا  يافتن هستى ها مستلزم آن است كه اول ازهمه "هستى" 
"موجوديتى" باشد. كلمة "اول ازهمه" دراين جا به معنى اول 
ازلحاظ زمان نيست، بلكه ازلحاظ مفهومى منطقى است. مثلاً 
اگرما بگوييم دراول نوع معينى جانوروجود داشت سپس انسان 
پيدا شد، كلمة "اول" دراين مورد به معنى اول ازلحاظ زمان 
است؛ اما اگربگوييم قبل ازپيدايش انسان ها اول بايد حيوانات 
اول  معنى  به  مورد  دراين  "اول"  واژة  باشند،  آمده  وجود  به 

ازلحاظ مفهومى منطقى است.
وجود انسان ها ازلحاظ منطقى مستلزم وجود حيوانات است؛ 
به همين ترتيب موجوديت همة چيزها مستلزم وجود داشتن 
يك "وجود" است. اين است معناى گفتة لائوتسه: "همة چيزها 
درجهان ازهستى (يو) موجوديت مى يابد." اين گفتة لائوتسه 
معنايش آن نيست كه زمانى بود كه فقط نيستى وجود داشت 
وسپس زمانى فرارسيد كه هستى از نيستى موجوديت يافت؛ 
راتجزيه  چيزها  هستى  اگرما  كه  است  معنى  بدان  صرفاً  اين 
وتحليل كنيم، خواهيم ديد كه پيش ازموجوديت چيزها، اول 
نيستى  ناپذيراست؛  نام  دائو  باشد.  بوده  "هستى"  بايستى  مى 
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است وچيزى است كه همة چيزها ازآن موجوديت مى يابند. 
بوده  نيستى  بايستى  مى  هستى،  ازموجوديت  پيش  بنابراين 
به  مطلب  اين  باشد.  يافته  موجوديت  هستى  ازآن  كه  باشد 
هستى شناسى مربوط مى شود نه كيهان شناسى. اين ارتباطى 
با زمان و واقعيت ندارد، زيرا درزمان وواقعيت، هستى وجود 
گويد:  مى  لائوتسه  دارند.  وجود  ها  هستى  فقط  بلكه  ندارد 
"ازدائو يك چيزبه وجود مى آيد؛ ازيك، دو به وجود مى آيد؛ 
ازدو، سه واز سه همة چيزها موجوديت مى يابند." دراين جا 
منظور ازيك، همان هستى است. گفتن اين كه ازدائو يك به 
هستى  ازنيستى،  كه  اين  گفتن  با  برابراست  آيد،  مى  وجود 
وجود  فراوانى  تعبيرات  وسه  دو  درمورد  اما  شود.  مى  حاصل 
دارد؛ ولى اين گفته كه "ازيك، دو به وجود مى آيد، ازدو، سه، 
به معناى اين باشد كه  ازسه همة چيزها"، ممكن است صرفاً 
ازهستى همة چيزها موجوديت مى يابند. هستى يك است، و 

دو وسه آغاز بسيار چيزهاى ديگرند.
"دائو مانند چاهى است،

استفاده مى شود ولى هيچ گاه تمام نمى شود،
مانند خلأ بى پايانى است

كه مملو از احتمالات بى شماراست.
پنهان است ولى هميشه حاضر

چه كسى اورا زائيده؟ نمى دانم!
آن مفهومى است كه وراى اسم است

دائو جهت گيرى نمى كند
خوب وبد را اومى آفريند.

...
دائو "بزرگْ مادر" ناميده مى شود

خالى ولى تمام نشدنى است
جان هاى بى شمارى را مى آفريند

اوهميشه در درون شماست
مى توانيد هرطورى كه مى خواهيد، ازآن استفاده كنيد.

دائو بى نهايت وجاويدان است
چرا جاويدان است؟

زيرا هيچ گاه زاده نشده؛ بنابراين هرگزنمى تواند بميرد.

چرا بى نهايت است؟
زيرا خواستى براى خودش ندارد

بنابراين درتمام كا ئنات حاضراست."
وقتى گفته مى شود همه چيزجهان از "يو" (بودن) هستى مى 
(نبودن) هستى مى يابد، يعنى انتقال آن  يابند، "يو" از "وو" 
را نيرويى كيهانى پديد آورده كه دائوست. اين فرآيند شكفته 
شدنِ هرنمود، ضد يا جنبة متناقض يا منفى خود را درخود 
دارد. ازاين رو زندگى مرگ را، روشنى تاريكى را، ونيكى بدى 

را به دنبال دارند. 
"آن جا كه جهان زيبايى را احساس مى كند، زشتى نيزهست.

آن جا كه جهان نيكى را احساس مى كند، بدى نيز هست
پس بودن و نبودن يكديگر را درخود دارند؛

رنج و راحت، بلند وكوتاه به هم پيوسته اند."
كه  است  اضداد  يا  ها  ازجفت  شده  ساخته  جهان  سان  بدين 
نشانة بنيادى آن اين است كه از بودن ونبودن ساخته شده اند. 
اگرچه چيزها همواره تغييرپذيرو ديگرگون شونده اند، قوانينى 
اين  بيان  اند.  ثابت  خود  دارند،  فرمانروايى  تغيير  برخودِ  كه 

اضداد را درمفهوم يين و يانگِ عرفان دائو درمى يابيم. 
فلاسفة بسياركهن حدود هزارسال قبل ازميلاد ملاحظه كردند 
آميخته  هم  به  محرك  وعامل  نيرو  دو  طبيعى  درهرچيز  كه 
است؛ يكى ازآن دونيرو را "يانگ" و ديگرى را "يين" نامگذارى 
پديداراست،  هستى  درجهان  كه  هرموجودى  گفتند  و  كردند 
ازعمل متقابل وفعل وانفعالات اين دوحالت يا دونيرو تركيب 
شده اند. بنابراين درآن موجود ازهريك ازآن دو، اثروظهورى 
وذاتى  ازماده  ناشى  اشياء  ودگرگونى  اختلاف  پديداراست. 
آن،  هاست و  آن  ها نيست، بلكه درچگونگىِ عملِ  وجوهرآن 
حالتى عرضى است. "يانگ" نيروى مذكر، داراى مرحلة فاعليت 
وحرارت ونوراست كه جهت مثبت عالم است؛ ولى "يين" نيروى 
مؤنث ودرمرحلة انفعال مبدأ حيات وبارورى و فراوانى و توالد 
وتناسل وبالاخره سرما ورطوبت وجنبة منفى عالم طبيعت مى 
باشد. اين دو نمودار، نقش اساسى وحسّاسى را درعلوم فلسفى 
اعتقادى  درنظام  كنند.  مى  بازى  ومذهبى  دينى  وتفكرات 
سوى  به  ابدالآباد  و  است  متحرك  كُون  عالم  ها،  دائوئيست 
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نيرومندى و بارورى و درستى سِيرمى كند. اگرشياطين خبيث 
ويا عوامل شرّ ويا آدميان خطاكار كه هميشه برخلاف جهت 
سيردائو حركت مى كنند و دَوَران آن را دچارتعويق واختلال 
مى سازند، نمى بودند، هرآينه عالم به سرعت حركت خودرا به 
سوى كمال طى مى كرد؛ يعنى هرگاه تمام موجودات ازآسمان 
وزمين وعوالم ارواح واجسام درهرجا مطابق قانون دائوحركت 
مى كردند، عالم شكل واحدى دركمالِ تناسب حاصل مى كرد 
و به سوى سلامت وسعادت راه مى پيمود. سرشت ديناميك 
چى  ـ  "تاى  كه  باستان  چين  آرم  ازطريق  يانگ  و  يين  بين 
است،  نمودارحدّاعلى"   " آن  معنى  و  شود  مى  خوانده  تو"  ـ 
نمايش داده مى شود. تقارن آن، ايستا (استاتيك) نيست بلكه 
پيوسته  چرخى  حركت  يك  معرّف  كه  است  دَوَرانى  تقارنى 
چرخ  "يانگ  كوتزو،  كوئى  گفتة  بنابه  و  است  وبسيارنيرومند 
زنان به مبدأ خود بازمى گردد و يين وقتى به اوج خود رسيد، 

جايش را به يانگ مى سپارد."
طبّ سنتى چين هم براساس تعادل بين يين ويانگ درجسم 
توازن  عدم  نتيجة  بيمارى  هرگونه  كه  استقراريافته  انسان 
وتعادل اين دو مى باشد. طب چينى براين باوراست كه بدن 
انسان به اجزايى ازيين ويانگ تقسيم شده است: ناحية پشت 
"يانگ" و جلو "يين" و درون بدن تشكيل شده ازاعضاى يين 

ويانگ است و تعادل بين تمام اين اجزاء ازطريق جريان دائمى 
است،  حياتى  انرژى  همان  كه  آى"  ـ  "چه  به  موسوم  مايعى 
است،  سوزنى  نقاط  شامل  كه  ازمدارات  اى  مجموعه  درطول 

تأمين مى شود.

طريقت وعرفان دائوئى
شباهت عرفان درتمام مذاهب دلالت برآن دارد كه فقط يك 
مذهبى  و  فرهنگى  هاى  درمحيط  كه  دارد  وجود  درونى  راه 
به بيان هاى گوناگون درمى آيد. عرفان دائومانند تمام شكل 
هاى ديگرعرفان شرقى، با روش هاى آگاهانة ذهن وجسم كه 
براى دسترسى به تجربة عرفانى طرح ريزى شده است، خودرا 

ازعرفان غربى متمايزمى سازد.
افسانه  شخصيتى  گردد،  بازمى  لائوتسه  به  طورسنّتى  به  دائو 
ولى  است؛  بوده  بزرگ  وفيلسوفى  تحقيق  مقام  داراى  كه  اى 
ازسرگذشت زندگى او مدارك واسنادى دردست نيست تا آن 

جا كه حقيقت وجود خارجى وى مورد شك و ترديد است. 
گفته شده كه او درايالت چو درسال 604 قبل ازميلاد چشم 
به جهان گشود و دردربارسلطان به سمت خازن اسناد دولتى 
گماشته شد. كمى نگذشت كه به علت صفاى خاطر وسادگى 
روح انسانى ازكارِدولتى كناره گيرى كرد وچون انبوه مردم ازراه 
اورا  كنفوسيوس)،  رفتند (ازجمله  مى  او  زيارت  به  كنجكاوى 
خسته كرده واز خانه گريزان شد وبا ارابه اى كه به دوگاوسياه 
كرد.  ترك  را  فريبنده  ودنياى  تبهكار  جامعة  بود،  شده  بسته 
بود،  او  ازپيروان  كه  هسى)  (يين  شهر  غربى  دروازة  حافظِ 
درپى اوروان گشت تا ازفضايل او برخوردارشود. لائوتسه رساله 
اى براى او املاء كرد كه تاكنون باقى مانده و به نام دستور 
ونيروى دائو (دائودِجينگ) معروف مى باشد. دراين رساله كه 
به  خودرا  عقايد  لائوتسه  ومرموزاست،  قصار  جملات  شامل 
طورمبهم تسليم دروازه بان نموده وراه خود راپيش مى گيرد 
و ديگرخبرى ازاو نمى شود. آن هايى كه وجود اورا منكرمى 
ترازكنفوسيوس  كهن  روزگارى  دائو  فلسفة  معتقدند  شوند، 
درچين به وجود آمده و اين رساله را نيزلائوتسه ننوشته، بلكه 

منسوب به حكيمان باستانى چين مى باشد. 

دودايرة كوچك درون اين شكل نشان دهندة اين هستند 
كه قبل ازآن كه هركدام ازاين دونيرو به پايان مسيرخود 
برسند، دربطن او تخمى ازنيروى مخالف كاشته مى شود.
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عرفان دائو درادوارمختلف ازسه جهت مورد مطالعه قرارگرفته 
است:

عرفانى  تعاليم  شامل  كه  آن  مثبت  وجه  يا  فلسفى  جنبة  1ـ 
وقوى ونيرومند است؛

2ـ جنبة سحروجادويى و اوهام؛
گاهى  گاه  چون  چين؛  دربرابرحكومت  آن  رسمى  جنبة  3ـ 

دائوئيسم مذهب رسمى خاقان ها قرارگرفت.
 ) "وووى"  تعاليم  بربنياد  خود  زندگى  دربارة  لائوتسه  آرمان 
بودن يا نبودن) نهاده شده است. اونه تنها هنردست به كارى 
نزدن، بلكه نبودن را نيزآموخته است. تمثيلات زيردراين باره 

اند:
"فضاهاى تهى ميان پرّه هاى چرخ، ميان تهى بودن كوزة گِلى 
و درونِ خانه؛ ارزش هريك ازاين ها درتهى بودن آن هاست."

هراس  آيين،  اين  ومبلّغان  دائو  ازفيلسوفان  يكى  دزو  جوانگ 
مى  انسان  بدبختى  اصلىِ  هاى  ازخاستگاه  يكى  را  ازمُردن 
ازميان  فهميدن  ازراه  هراس  اين  كه  آموزد  مى  او  ولى  داند؛ 
نمونة  زمينه  دراين  جمجمه  و  دزو  جوانگ  داستان  رود.  مى 

بسيارشنيدنى است:
جوانگ دزو درراه به سوى "چو" جمجمه اى ديد. همان گونه 

كه با تازيانه برآن مى زد، برآن خم شد و پرسيد: اى محترم! آيا 
جاه طلبى سيرى ناپذير وخواهندگى بيش ازحد، تورا به اين 
روزافكند؟ آيا زوال قلمروشاهى تورا با تبر و تبرزين به مرگ 
كشاند؟ يا تو زندگى بدى داشته اى و داغ ننگ برنام خانواده 
ات نهاده اى و پس به اين روز افتاده اى؟ آيا گرسنگى وسرما 
چنين كردند يا آن كه ازراه طبيعىِ پيرى به اين حال افتاده 
اى؟ آن گاه جمجمه را برداشت وآن راچون بالش زيرسرنهاد 
وبه خواب رفت. نيم شب جمجمه به خوابش آمد و ازنيكبختى 
مردگان بااو سخن گفت، ولى جوانگ دزو باورنكرد. سپس ازاو 
پرسيد كه آيا او آرزو مى كند كه به زندگى بازآيد و به خانه 
رود؟ ازاين پرسش چشمان جمجمه بازشد و چين برابرو افكند 
وگفت: چگونه گمان مى كنى كه من آن نيكبختى را كه از 
رنج  وبه  افكنم  مى  دور  تراست،  بزرگ  شهريار  يك  نيكبختى 
جوانگ  بنابرنظر  گردم؟  مى  باز  زندگان  جهان  وگرفتارى  ها 
دزو،نتيجة نهايى يعنى آرمان زندگى، حالتى است كه انسان 
درآن  زر را دردامن تپه خاك خواهد كرد و مرواريدها را به 
دريا خواهد افكند. اونه براى ثروت تلاش خواهد كرد و نه براى 
شهرت و نه اززندگى دراز شاد و نه ازمرگ درجوانى اندوهگين 
خواهد شد. نه درپيروزى خوشى خواهد جُست و نه ازشكست 
رنج خواهد برد. شكوه او نه تخت شاهى كه اين بينش است كه 
"همه يك اند و زندگى ومرگ يكى است". انسانى كه طبيعت 

را به طورناب دنبال مى كند، چون كودكى مى شود كه خود 
مى رود بى آن كه بداند به كجا مى رود؛ و مى ايستد بى آن 
كه بداند چرا مى ايستد؛ خودرا باشرايط هستى هماهنگ مى 
"گشت  را  آن  دزو  جوانگ  كه  است  آرمانى  زندگى  اين  كند. 
وگذارِشاد" مى نامد. انسان همان طوركه با ازدست دادن حالت 
كه  شد  سرگردان  گاه  نيزآن  جامعه  شود،  مى  ناشاد  كودكى 
انسان را درآيين هاى منع هاى اخلاقى واجبارهاى اجتماعى 
به زنجيركشيد. جوانگ دزو فرزانگان را براى ساختمان تمدن 
سرزنش مى كرد نه مردم را، وقتى فرزانگان پيدا شدند، مردم 
را براى پاك كردن جسم هاشان با آيين ها نگران كردند. آن ها 
براى خوشنود ساختن انديشه هاى خود، مردم را با "انسانيّت" 
ديگرى  با  هركس  كار  بااين  كردند.  گمراه  "درستكارى"  و 
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نهادهاى  شدن  نمايان  با  برخاست.  ستيزه  به  سودخود  براى 
اجتماعى، جوانگ دزو باخشم نتيجه گرفت كه "راهزنان پيدا 
شدند". اوكارهاى فرزانگان را با كاريكى ازپادشاهان لو شبيه 
شراب وگوشت  يك پرندة دريايى را با خوراندن  مى كرد كه 
به كشتن داد. او با پرنده نه چون يك پرنده، بلكه چون خود 
پرنده  يك  چون  پرنده  آن  با  گاه  آن  پادشاه  اين  رفتاركرد. 
رفتارمى كرد كه آن را رها مى كرد تا شب درجنگل برپهنة 
خاك بگردد، دردرياچه شنا كند و ماهى شكاركند.  اودربارة 

شناخت وشناسايى داستانى را ذكرمى كند:
"رودى به اقيانوس رسيد و دوروبرخود را نگريست؛ آن را پايانى 
نيافت. سربرگرداند و باآهى ازته دل رو به اقيانوس گفت: مثلى 
شنيده  را  ازدائو  بخشى  تنها  كه  مردى  گويد  مى  كه  هست 

باشد، هيچ چيزرا همپاية خود نمى داند و من چنين مردى ام. 
كردم.  مى  ريشخند  خودرا  رسيدم،  نمى  تو  جايگاه  اگربه  من 
چاه  درونِ  غوكِ  با  توانى  نمى  تو  گويد:  مى  او  به  اقيانوس 
ازاقيانوس سخن بگويى؛ ميدان او محدود است. تو نمى توانى با 
حشرة تابستانى ازيخ بستن بگويى؛ گنجايش اومحدود به زمان 
است. ولى اكنون تو ازميدان تنگت بيرون آمده و اقيانوس را 
ديده اى؛ ناچيزى خودرا مى دانى و من مى توانم باتو ازاصل 
مى  انسانى  به  درتمثيل  رود  اين  بگويم."  سخن  بزرگ  هاى 
كه  كسى  است؛  وابسته  هايش  حس  گواهى  به  تنها  كه  ماند 
شناسايى او اين گونه محدود است، يا به زبان جوانگ دزو "به 
حوزة مثبت ـ منفى نرسيده"، نمى تواند اصل هاى بزرگ را 

بفهمد. 
جوانگ دزو دربرخورد با بحث وجدل هاى مربوط به شناسايى 

مى گويد: 
مرا  وشما  برخاسته  استدلال  به  شما  با  من  كه  كنيد  "فرض 
شكست داده باشيد. آيا اين واقعيت كه شما برُديد و من باختم، 
مى رساند كه شما به واقع درست مى گوييد و من نادرست؟ آيا 
لازم است كه حتماً يكى ازما درست بگويد و ديگرى نادرست؟ 
آيا ممكن نيست كه ما هردو درست بگوييم؟ اين را نه تو مى 

دانى ونه من."
پس به اعتقاد جوانگ دزو درچنين جهانى با تغييرطبيعى، همه 
چيزيكسان است و حقيقت مطلق وشناسايى مطلق شناختنى 
و  درست  هاى  مفهوم  انسان  انسانى،  جهانِ  دراين  نيستند. 
سان  بدين  سازد.  مى  خود  نظريكسويىِ  بربنياد  را  نادرست 
چيزى نيست كه خوب نباشد و چيزى نيست كه بد نباشد؛ 
اين نظرها همه نسبى اند. تا زمانى كه انسان بر پلة پايين مى 

ايستد، راهى كه درست ونادرست را بشناسد، وجود ندارد.
جوانگ دزو دربارة اين پلة شناسايى مى گويد:

"شناسايى باستانيان كامل بود، چگونه؟ آنان درآغاز هنوزنمى 

دانستند كه چيزها هستند. اين كامل ترين شناسايى است و 
چيزى به آن نمى توان افزود. آنان سپس دانستند كه چيزها 
هستند، ولى هنوزميان آنان تفاوتى نمى شناختند. سپس ميان 
آن ها تفاوت گذاشتند ولى هنوزدراين باره دليل نمى آوردند. 
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ولى آن گاه كه دست به دليل گشودند، كلِ دائو ازميان رفت. 
برترآن  شناسايى  شد.  پيدا  فردى  تعصب  كل،  رفتن  باازميان 
است كه به وسيلة حس هاى تن آموخته مى شود. اين تنها 
يك رشد ناگزيرو طبيعى است كه درآن، قصد انسان سهمى 

ندارد... ."
"اين" نيز "آن" است و "آن" نيز "اين" است. آيا به راستى ميان 
اين وآن تفاوتى هست؟ يابه راستى تفاوتى نيست؟ ذات دائو 
اين است كه آن واين ضدهم مى باشند. اين اضداد چون دايرة 
گردندة بى پايان اند و بدين وسيله دائو جاويد ودرهمه جا با 

آن "يكِ" نامحدود مى آميزد.
"گوش ازشنيدن فروبند و به چيزى مينديش؛ ولى بگذار روان 
تو چون لوح سفيدى باشد پذيراى چيزهاى بيرونى، و به آن 

پاسخ دهد."
هدف نهايى، مجذوبِ جذبة كل شدن است و نشانش، آسايش، 
تنهايى، هماهنگى وكارى نكردن است. انسان نمى تواند راهى به 
اين جذبه بگشايد؛ آن بايد خودبه خود ودرخود به خودىِ كامل 
پيدا شود. واين، نتيجة تمايل فطرى است نه نتيجة يك ارادة 
آگاهانه. هركوشش متعمّدانه ازسوى انسان براى زنده ماندن ويا 
پيش بردن مقصد، اين مبدأِ برتر را نقض مى كند و نتايجى به 

بارمى آورد كه درست درجهت مخالفِ خواسته هاى اوست.
"آن كه برسرِپنجه مى ايستد، نمى تواند راست قامتانه بايستد.

مسافتى  تواند  نمى  دارد،  برمى  بلند  هاى  گام  كه  كس  آن 
طولانى را طى كند.

آن كه خود را مى نمايد، نمى درخشد.
آن كس كه خودرا مى ستايد، به موفقيت دست پيدا نمى كند.
آن كس كه اعتماد بيش ازحد به خود دارد، دوام نمى آورد."

تنفراست.  مورد  همه  ازسوى  كسى  چنين  ازنظرطريقت، 
هرقدرشخص بيرون برود، به همان مقدار كمترخواهد دانست؛ 
موضعى  هرگزچنين  است،  طريقت  داراى  كه  كسى  بنابراين 
نمى گيرد. اونظرواضحى ازهمه چيزدارد بدون اين كه بنگرد؛ 
اودرهمة اموردستاورد خواهد داشت بدون اين كه كارى انجام 
و  براو  كه  است  چيزهايى  همة  متوجه  دقت  اوبا  گرچه  دهد. 
برديگران رخ مى دهد، اوبه همراه ديگرانسان ها در فعاليت هاى 
دنيا مشاركت مى كند وليكن درهمان هنگام دراعماق قلبش 
جداى ازغريو وشيون دنيا باقى مى ماند. آرامش واطمينان مهم 
ترين فضائلى هستند كه هم ظاهر وهم باطن انسان كامل را 
متمايز مى دارند. انسان كامل و مقدس باصفا و وقارش ميزان 

هرآن چه درزيرِآسمان وزمين است، مى شود.

وبودايـى  كنفوسيوسـى  مؤسسـات اديـان  همراه  بـه  دائوئـى  زندگـى كنند.آموختـه اند كه دركنـار يكديگر ومتوس مقدس گذشـتگان، هريك و  صلـح وصفـا  بـا 
كامل، با دقت متوجه همة 

 انسـان 
گرچه

رديگران رخ 
چيزهايى اسـت كه براو و ب

رانسـان ها 
ـد، اوبه همـراه ديگ

مى ده

ا مشـاركت مى كند 
در فعاليـت هاى دني

اعماق قلبش 
وليكـن درهمان هنـگام در

ى ازغريو وشيون دنيا باقى مى ماند.
جدا


